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کاربست بینامتنیت قرآنی در تصحیح متن روایات: مطالعه موردی نهج البلاغه
شادی نفیسی1*
حسین افسردیر2

چکیده
ــی  ــه بررس ــه ب ــت ک ــی اس ــات ادب ــوزه مطالع ــن در ح ــث نوی ــه مباح ــت از جمل بینامتنی
ــای  ــتگاه ها و تحلیل ه ــا خاس ــف ب ــردازان مختل ــردازد. نظریه پ ــن می پ ــن دو مت ــط بی رواب
ــردازان  ــهورترین نظریه پ ــه مش ــت از جمل ــد. ژن ــن روش پرداخته ان ــن ای ــه تبیی ــی ب متفاوت
ــی و  ــط بینامتن ــواع رواب ــدی ان ــه  بن ــه طبق ــل ب ــه تفصی ــه ب ــت ک ــه اس ــن زمین ــر در ای متأخ
ــا  ــه ب ــاط نهج البلاغ ــی، ارتب ــون دین ــن مت ــت. از بی ــه اس ــا پرداخت ــی آنه ــل چگونگ تحلی
قــرآن، بــه  ویــژه بــا توجــه بــه ایــن  کــه امــام علــی )ع( قــرآن ناطــق دانســته شــده اند و بــر 
کیــد شــده اســت،  همــواره مــورد عنایــت شــارحان نهج البلاغــه  معیــت ایشــان بــا قــرآن تأ
بــوده اســت. اســتفاده از روش بینامتنیــت در تحلیــل ایــن رابطــه، نه تنهــا بــه تعمیــق فهــم 
مــا از قــرآن و نهج البلاغــه کمــک می رســاند،  بلکــه بــه استانداردســازی روش بررســی آن 
هــم کمــک می کنــد. اســتفاده از ایــن روش، کارکردهــای مختلفــی دارد کــه یکــی از آن هــا 
در جهــت تصحیــح متــون اســت. در ایــن مقالــه بــا ایــن هــدف بــه بررســی نهج البلاغــه 
ــف،  درج و  ــه شناســایی تصحی ــن رابطــه ب ــه ای ــه توجــه ب ــم ک ــم و نشــان داده ای پرداخته ای
ــرکات واژگان  ــی در ح ــف گاه ــد. تصحی ــک می کن ــه کم ــن نهج البلاغ ــراب در مت اضط
و گاهــی در ریشــه واژه  هــا صــورت گرفتــه اســت. ده نمونــه از ایــن دو نــوع تصحیــف در 
نهج البلاغــه یافــت شــد. آســیب دیگــر، درج یــک یــا چنــد واژه در متــن حدیــث بــود. در 
نهج البلاغــه دو نمونــه از ایــن نــوع آســیب وجــود داشــت. آســیب دیگــر اضطــراب متــن 

حدیــث اســت. از ایــن نــوع آســیب تنهــا یــک مــورد در نهج البلاغــه یافــت شــد.
کلیدواژه ها

 بینامتنیــت، رابطــه نهج البلاغــه بــا قــرآن، تصحیــح متــن، تصحیــف، حدیــث مضطــرب، 
حدیــث مــدرج.

 shadinafisi@ut.ac.ir  )1. دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول
h.afsardyr@ut.ac.ir 2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 96/12/21                   تاریخ پذیرش: 97/04/20



1.طرح مسأله
ــد.  ــره برده ان ــرآن به ــات ق ــب از آی ــه تناس ــود ب ــخنان خ ــا و س ــا، نامه ه ــت )ع( در خطبه ه اهل بی
بــا نگاهــی بــه نهج البلاغــه درمی یابیــم کــه ســخنان حضــرت علــی )ع( بــا مفاهیــم و تعبیرهــای 
والای قــرآن به عنــوان میــراث دینــی و ادبــی جامــع، تعامــل و پیونــدی عمیــق دارد؛ به گونــه ای کــه 
امــام )ع( از واژگان، تعبیرهــا و مفاهیــم قرآنــی، بــه صورتــی گســترده اســتفاده کــرده و ایــن مســئله 
باعــث جذابیــت، عمــق معانــی و تأثیرگــذاری کلام ایشــان شــده اســت. نقــل حدیــث ثقلیــن از 
ــت )ع(  ــر اهل بی ــت. اگ ــرآن اس ــت و ق ــتنی اهل بی ــق و ناگسس ــد عمی ــای پیون ــر )ص( گوی پیامب
آیــه یــا آیاتــی از قــرآن را در ســخنان خــود بــه  کار برده انــد بــه معنــا و مفهــوم آن توجــه داشــته اند 
ــه   ــات ب ــه آی ــه ب ــن توج ــد؛ بنابرای ــتفاده کرده ان ــود اس ــخنان خ ــات در س ــح از آی ــور صحی و به ط
ــا،  از جهــات  ــه زیبایی شــناختی آن و علــو معن ــر جنب ــه در ســخنان اهل بیــت )ع( عــلاوه ب کار رفت
ــوزه  ــای ح ــه نظریه ه ــت.از جمل ــی اس ــز قابل بررس ــر نی ــاظ و تعبی ــاظ الف ــه لح ــه ب ــر از جمل دیگ
ــر وارد مباحــث قرآن پژوهشــی و حدیــث  پژوهــی شــده اســت،  ــد دهــه اخی ــن کــه در چن نقــد مت

بینامتنیــت1 اســت.
ــت در  ــتفاده از بینامتنی ــن و اس ــرورت پرداخت ــت و ض ــه اهمی ــع ب ــوان راج ــر می ت از دو منظ

ــد؛ ــخن ران ــی، س ــی و حدیث ــات قرآن مطالع
ــی  ــی و جهان ــان فرااقلیم ــک زب ــتفاده از ی ــع اس ــا در واق ــن روش ه ــتفاده از ای ــه اس  اول اینک
اســت. مطالعــات علــوم انســانی بــه طــور کلــی و مطالعــات قــرآن و حدیــث بــه طــور خــاص در 
ــرو  ــت، از همین  ــی اس ــال فزون ــلمان در ح ــلمان و غیرمس ــم از مس ــا اع ــف دنی ــورهای مختل کش
جهــت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر پژوهشــگران نیــاز بــه زبــان مشــترک اســت کــه روش هــای نویــن 

ــد.  ــا کن ــن نقشــی را ایف ــد چنی ــن می توان ــل مت تحلی
منظــر دوم، تعمیــق بخشــیدن بــه مطالعــات قرآنــی و حدیثــی در میــان خــود مســلمانان اســت. 
مباحــث بینامتنیــت، زاویــه جدیــدی را در مطالعــه روابــط بیــن متــون می گشــاید کــه بــه فهــم بهتــر 
ــدگاه  ــت و دی ــوزه بینامتنی ــف در ح ــای مختل ــه دیدگاه ه ــن مقال ــاند. در ای ــاری می رس ــون ی آن مت
ــش  ــم. بخ ــوزه می پردازی ــن ح ــینه در ای ــی پیش ــه بررس ــپس ب ــم و س ــح می دهی ــب را توضی منتخ

اصلــی مقالــه بــه کارکــرد ایــن روش در تصحیــح متــن نهج البلاغــه اختصــاص دارد.
ــه  ــردی ب ــگاه کارب ــه، ن ــن مقال ــداف ای ــن اه ــده، از مهم تری ــه ش ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ب
روابــط بینامتنــی نهج البلاغــه بــا قــرآن،  در جهــت تصحیــح اســت؛ بنابرایــن مســأله ایــن نوشــتار، 
ــط  ــه کمــک رواب ــی نهج البلاغــه ب ــی از آســیب های متن ــه اســت کــه چــه میزان ــن نکت بررســی ای

ــت؟ ــح اس ــایی و تصحی ــی قابل شناس بینامتن

2. مفهوم شناسی و مراحل بینامتنیت
از آنجــا کــه تنهــا ژنــت در بیــن نظریه پــردازان بینامتنیــت، بــه تعریــف و تقســیم بندی آن پرداختــه 
ــد 1930م(  ــوی )متول ــت فرانس ــت. ژرار ژُن ــه او اس ــز نظری ــتار نی ــن نوش ــاس کار ای ــت، اس اس

 1. در عربی معادل آن »التناص« و در انگلیسی »intertextuality« است.
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1.copresence
2.quoting
3.plagiarism
4.allusion

ــان  ــا نه ــکار ی ــورت آش ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــه آن چیزهای ــت هم ــت، ترامتنی ــر ژن ــت. از نظ اس
ــوان  ــه عن ــت، ترامتنیــت را ب ــرو، ژن ــرار می دهــد. از این  ــون ق ــا دیگــر مت ــاط ب ــن را در ارتب یــک مت
ــوع از  موضــوع شــعرپژوهی مطــرح می کنــد  ) genette ,1997 ,1(. ژنــت، بینامتنیــت را اولیــن ن
ــا  ــن دو ی ــوری1 بی ــم  حض ــه ه ــوان رابط ــه عن ــت ب ــد: بینامتنی ــد؛ و می نویس ــرار می ده ــت ق ترامتنی
ــر و روشــن تر، بینامتنیــت حضــور بالفعــل یــک  ــارت بهت ــه عب چندیــن متــن تعریــف می شــود. ب
متــن درون متــن دیگــر اســت )همــان، 1-2(. از نظــر آلــن، بینامتنیــت ژنــت بــا مفهومــی کــه از 
آن در پساســاختارگرایی بــه کار رفتــه یکســان نیســت؛ چــرا کــه از نظــر ژنــت، بینامتنیــت »حضــور 
هم زمــان دو متــن یــا چندیــن متــن و حضــور بالفعــل یــک متــن در متنــی دیگــر اســت« )آلــن، 

.)148 1385ش، 
ژنــت، بینامتیــت را بــه دو دســته آشــکار )لفظــی( و نهــان )غیرلفظــی( تقســیم می کنــد. نقــل 
قــول، اولین گونــه از بینامتنیــت آشــکار )لفظــی( اســت. از نظــر ژنــت، نقــل قــول2 )چــه بــا گیومــه 
ــی  ــرقت ادب ــت. س ــت اس ــکل بینامتنی ــن ش ــن و تحت اللفظی تری ــه( صریح تری ــدون گیوم ــه ب و چ
و تلمیــح دو گونــه از بینامتنیــت نهانــی ژنــت هســتند. از نظــر ژنــت، ســرقت ادبــی3 نهانــی  تریــن 
ــک  ــز ی ــوز نی ــا هن ــده، ام ــلام نش ــل اع ــک عم ــه ی ــت ک ــت اس ــوع بینامتنی ــن ن ــر متعارف تری و غی
ــن و  ــی  تری ــی[ نهان ــرقت ادب ــه س ــبت ب ــی نس ــح4، ]حت ــت و تلمی ــی اس ــت اللفظ ــری تح وامگی

.)genette ,1997 ,1-2(  ــت ــت اس ــب بینامتنی ــن[ قال ــر لفظی تری ــن ]غی ــی  تری ضمن
 لازم بــه ذکــر اســت کــه ژنــت در اینجــا ســرقت ادبــی را از یــک منظــر، نهانــی اعــلام می کنــد 
چــون بــه مرجــع متــن اشــاره نشــده اســت و از طــرف دیگــر چــون عیــن عبــارات ســرقت شــده آن 

را لفظــی هــم می دانــد.
به طور مختصر می توان اقسام بینامتنیت ژنتی را در جدول زیر آورد:

لفظی/ غیرلفظیآشکار/ نهانابزارهای بینامتنی

لفظیآشکارنقل قول

لفظینهانسرقت ادبی

غیرلفظینهانتلمیح
باید توجه داشت که منظور از ابزارهای بینامتنی، این است که برای تبدیل شدن یک متن به بینامتن 
می بایست از ابزارها و فنونی استفاده شود که بدون این ها چنین کاری ممکن نیست. نقل قول، سرقت 
تصور  نمی بایست  می کنند.  تبدیل  بینامتن  به  را  متن  یک  که  هستند  ادبی  ابزارهای  تلمیح،  و  ادبی 
کرد که ژنت، بینامتنیت را به سه قسم؛ نقل قول، سرقت ادبی و تلمیح تقسیم کرده است، بلکه ژنت 

بینامتنیت را به آشکار/ نهان و لفظی/ غیرلفظی تقسیم کرده است.
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3. بررسی پیشینه
در بررســی پیشــینه ایــن پژوهــش می تــوان بــه مقــالات مختلفــی اشــاره کــرد کــه از ایــن روش بــه 

ــد از: ــد. ایــن مــوارد عبارت ان مطالعــات قــرآن و منابــع حدیثــی پرداخته ان
1. روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و یکم نهج البلاغه )مسبوق؛ بیات، 1391ش، 27-43(.

2. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه )اقبال؛ حسن خانی، 1391ش، 31-44(.
3. روابط بینابینی قرآن با خطبه های نهج البلاغه )مسبوق، 1392ش، 205-224(

4. بررسی روابط بینامتنی قرآنی در صحیفه رضویه )مختار؛ محبی، 1393ش، 83-99(.
5. نمــاد اخــلاق اجتماعــی نهج البلاغــه و صحیفــه امــام بــا رویکــرد بینامتنــی )فتاحــی زاده؛ 

ســقا، 1393ش، 127-150(.
6. تجلی قرآن در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد )ع( با رویکرد بینامتنی )فتاحی زاده؛ داودی، 

1395ش،3-30(.
7. بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه )ستوده نیا؛ محققیان، 1395ش، 36-21(.

ــف  ــی مؤل ــرد بینامتن ــت، رویک ــه صراح ــماره 5 ب ــه ش ــا در مقال ــالات تنه ــن مق ــان ای در می
ــی  ــام خمین ــخنان ام ــی س ــه بررس ــی ب ــت ژنت ــتفاده از بینامتنی ــا اس ــف ب ــت. مؤل ــده اس ــن ش تبیی
پرداختــه اســت. افــزون بــر ایــن بــه رد پــای بینامتنیــت در میــراث ادب فارســی و عربــی بــا ذکــر 
اصطلاحاتــی همچــون اقتبــاس، تضمیــن، ســرقت ادبــی و... اشــاره شــده اســت. بــا ایــن همــه بــه 
ــا  ــواع بینامتن ه ــایی ان ــر از شناس ــه فرات ــده ک ــاد ش ــث ی ــا مباح ــر ب ــت معاص ــگاه بینامتنی ــاوت ن تف
ــن  ــام یــک مت ــر پی ــل و فهــم بهت ــه کارکــرد بینامتنیــت و نقشــی کــه در تحلی ــه و ب اســت، نپرداخت

دارد، اشــاره نشــده اســت.
ــه  ــت ک ــده اس ــرح  ش ــت مط ــیم بندی هایی از بینامتنی ــرب، تقس ــدان ع ــته های ناق در نگاش
ــود. از  ــده نمی ش ــت دی ــارت و ژن ــتوا، ب ــن از کریس ــن ف ــران ای ــرات صاحب نظ ــابقه آن در نظ س
طــرف دیگــر اکثــر نویســندگان ایرانــی )کســانی کــه در حــوزه قــرآن و حدیــث مقالــه نوشــته اند( 
نیــز بــی  آنکــه بــا مراجعــه بــه منابــع دســت اول یــا ثانویــه زبان شــناختی بــه ایــن موضــوع بپردازنــد،  

ــد.1  ــتفاده کرده ان ــرب اس ــندگان ع ــیوه نویس ــان ش از هم
ــات  ــوزه مطالع ــه در ح ــی ک ــه مقالات ــه هم ــده و مطالع ــی های انجام ش ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــن  ــتی ای ــن کاس ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــته  ش ــت نوش ــه بینامتنی ــی در زمین ــی و حدیث قرآن
مقــالات و مقــالات مشــابه عبارتنــد از: هیچ یــک از ایــن مقــالات )مقالاتــی کــه در بــالا نــام بــرده 
ــن  هــا بســنده  ــی از بینامت ــه ذکــر نمونه های ــن روش نداشــته و تنهــا ب ــه ای ــردی ب ــگاه کارب شــده( ن
ــی،  ــون ادب  مت

ً
ــا ــون خصوص ــل مت ــت تحلی ــه جه ــن نظری ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای کرده ان

 توضیحــی 
ً
ابــداع شــده اســت. آنچــه در ایــن مقــالات بــه عنــوان عملیــات بینامتنــی آمــده صرفــا

ــی،  ــت ترکیب ــب، بینامتنی ــن غائ ــر، مت ــن حاض ــون مت ــی همچ ــه 1 و 3( واژگان ــبوق )مقال ــال؛ مس ــور مث ــه ط 1. ب
ــا چــه مفهــوم  ــه کار می بــرد بــدون اینکــه اشــاره شــود از چــه کســی و ب بینامتنیــت واژگانــی، بینامتنیــت مضمــون ب
گرفتــه شــده یــا اگــر از خــود نویســنده مقالــه اســت، بــه طــور دقیــق تببیــن نشــده اســت و توضیحــات مختصــری 

ــز خالــی از اشــکال نیســتند. کــه داده شــده نی
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ترجمــه  گونــه از دو متــن اســت و بــه بــار معنایــی کــه هریــک از ایــن متــون بــه یکدیگــر داده انــد 
توجــه نشــده اســت.

4. کارکرد تصحیحی روابط بینامتنیت نهج البلاغه با قرآن
یکــی از پیش نیازهــای فهــم حدیــث، جــدای از صحــت ســند، دســتیابی بــه متــن صحیــح و عــاری 
از هرگونــه عیــب اســت؛ چــرا کــه »بســیاری از بدفهمی هــا و ســخت فهمی هــا، ناشــی از اشــتباه 
ــت احادیــث موجــود در نســخه  هــای گوناگــون اســت«  )مســعودی، 1378ش،  ــت و کتاب در قرائ
ــه  ــث و مرحل ــدور حدی ــه ص ــیب در مرحل ــی، آس ــته کل ــه دو دس ــث را ب ــیب های حدی 61(. آس
نقــل حدیــث می تــوان تقســیم کــرد. احادیــث در مرحلــه صــدور، دچــار صــدور تدریجــی، تقیــه، 

ــان، 21(. ــوند  )هم ــخ می ش ــه و نس توری
ــا  ــه آن ه ــع ب ــل راج ــردازد، از تفصی ــیب ها نمی پ ــوع آس ــن ن ــه ای ــتار ب ــن نوش ــه ای ــا ک  از آنج
ــیب های  ــه آس ــه ب ــده، توج ــه  ش ــه آن پرداخت ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــد. آنچ ــودداری می کن ــز خ نی
مرحلــه نقــل حدیــث اســت. در ایــن مرحلــه بــا شــش آســیب مواجهــه هســتیم: اول: تصحیــف، 
تحریــف1، قلــب2. دوم: درج، ســقط، اضطــراب. ســوم: تقطیــع، اختصــار. چهــارم: نقــل بــه معنــا، 

آهنگ سخن. پنجم: وضع و دس حدیث. ششم: آسیب سندی  )همان، 24(.
ــود.  ــی می ش ــتار بررس ــن نوش ــیب های اول و دوم، در ای ــا آس ــته، تنه ــش دس ــن ش ــان ای از می
علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه روی متــن نهج البلاغــه، 
ــح  ــل تصحی ــرآن قاب ــا ق ــه ب ــی نهج البلاغ ــط بینامتن ــق رواب ــیب، از طری ــته آس ــن دو دس ــا همی تنه
ــته  ــن دو دس ــورد ای ــش م ــن ش ــری دارد. از بی ــای دیگ ــه روش ه ــاز ب ــیب ها نی ــایر آس ــت و س اس
نیــز تنهــا ســه آســیب های تصحیــف، تحریــف، درج و ســقط در نهج البلاغــه دارای شــاهد مثــال 
بــود. امــام علــی )ع( در مجمــوع از 46 آیــه بــه صــورت نقــل قــول، 108 آیــه بــه صــورت اقتبــاس 
ــه بــه صــورت تلمیــح در نهج البلاغــه اســتفاده کــرده اســت.3 از ایــن تعــداد در  و حــدود 250 آی
ــح آن  ــه تصحی ــوان ب ــی می ت ــا روش بینامتن ــه ب ــد ک ــت ش ــورد یاف ــه 13 م ــوع در نهج البلاغ مجم

ــوند. ــی می ش ــا، بررس ــن نمونه ه ــه ای ــت. در ادام پرداخ
4-1. تصحیف

ــف، »حدیثــی اســت کــه قســمتی از ســند یــا متــن آن بــه کلمــه یــا عبــارت مشــابه  حدیــث مُصَحَّ

ف، »حدیثــی اســت کــه در ســند یــا متــن آن کــم یــا زیــاد شــده و یــا حرفــی بــه جــای حــرف دیگــر نهــاده  1. مُحَــرَّ
شــود. تحریــف در متــن ماننــد: یــا علــی یهلــک فیــک اثنــان، محــب غــال و مبغــض قــال کــه بــه )مبغــض غــال( 

ــانه چی، 1386ش، 95(. ــر ش ــت« )مدی ــده اس ــف ش تحری
2. حدیــث مقلــوب، حدیثــی اســت کــه برخــی از عبــارت  هــای خــود متــن حدیــث جــا  بــه  جــا شــود  )غفــاری ، 
ــزی از  ــف، چی ــود دارد. در تحری ــف وج ــف و تحری ــا تصحی ــب ب ــن قل ــی بی ــز و جزئ ــاوت ری 1369ش، 71(. تف
ــکلی و  ــر ش ــتر، تغیی ــز، بیش ــف نی ــد؛ و در تصحی ــا واژه ای را از آن می کاهن ــد و ی ــه آن می افزاین ــث، ب ــرون حدی بی
ــی واژه هــا  ــی درون ــه  جای ــد و بیشــتر، جــا  ب ــرون نمی افزاین ــا در قلــب، کلمــه ای از بی ــی کلمــه رخ می دهــد؛ امّ آوای

ــر شــکلی هــم ایجــاد شــود )مســعودی، 1389ش، 76(. ــی تغیی ــدون آن کــه حتّ اســت، ب
3. این احصا توسط نویسندگان این نوشتار صورت گرفته است و منبع مکتوبی ندارد.
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الٍ«  ــوَّ
َ

 مِــن ش
ً
ــانَ وَ اتبَعَــهُ سِــتّا

َ
آن تغییــر یافتــه باشــد. تصحیــف در متــن ماننــد: »مَــن صَــامَ رَمَض

( تصحیــف شــده اســت« )مدیــر شــانه  چــی، 1386ش، 93-94(. گاه 
ً
( بــه )شــیئا

ً
کــه کلمــه )ســتّا

ــرد کــه نتیجــه  ــی صــورت می گی ــث، اشــتباهات و تغییرات ــی و شــفاهی حدی ــان نقــل کتب در جری
ــی، از  ــن تغییرات ــال چنی ــت. احتم ــوم اس ــود معص ــی مقص ــث و نافهم ــای حدی ــی معن آن، دگرگون
نــکات مهــم بایســته توجــه در فهــم و نقــد روایــت و اعتبارســنجی و عمــل بــه مضمــون حدیــث 
اســت. تصحیــف در همــه متــون تاریخــی و از جملــه در حدیــث، فــراوان و پدیــده ای شــایع اســت  
ــه بررســی مــواردی از تصحیف هــا و تحریف هــا کــه در  )مســعودی، 1389ش، 67(. در ادامــه ب

ــود. ــه می ش ــده اند، پرداخت ــح  ش ــی، تصحی ــط بینامتن ــق رواب ــه از طری نهج البلاغ

4-1-1. تصحیف در حرکت گذاری یک واژه
ــب  ــف از جان ــن تصحی ــت. ای ــات اس ــح روای ــذاری ناصحی ــف، اعراب گ ــوارد تصحی ــی از م یک
ــر  ــا، 478 ؛  ماه ــی  ت ــهبه، ب ــت )ابوش ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــب روای ــان کت ــان و مصحح محقق
ــی    ــتن وزن صرف ــی، دانس ــن عرب ــک مت ــا ی ــه ی ــتین گام در مواجه ــین، 1430ق، 482(. نخس یاس
واژه  هــا اســت. ایــن امــر در رویارویــی بــا متــون دینــی همچــون احادیــث، اهمیــت فراوانــی دارد، 
چــرا کــه تغییــر وزن صرفــی یــک واژه می توانــد منجــر بــه تغییــر مفهــوم آن شــده و از ایــن رهگــذر، 

مفهومــی نادرســت یــا غیردقیــق بــه دیــن نســبت داده شــود.

نمونه اول
 
ً
ــدا نَّ مُحَمَّ

َ
 أ

ُ
ــهَد

ْ
ش

َ
ــد: »وَ أ ــن( می فرماین ــت از صفی ــد از بازگش ــه دوم )بع ــی )ع( در خطب ــام عل ام

ور...«  )ســید رضــی، 
ُ

مَسْــط
ْ
کِتَــابِ ال

ْ
ــورِ وَ ال

ُ
ث
ْ
مَأ

ْ
ــمِ ال

َ
عَل

ْ
ــهُورِ وَ ال

ْ
مَش

ْ
یــنِ ال

ِّ
هُ بِالد

َ
رْسَــل

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُــول

ُ
عَبْــد

ــم« قابــل اعراب گــذاری 
َ
ــم« و »العَل

ْ
1414ق، 46(. عبــارت »العلــم المأثــور« بــه دو شــیوه »العِل

اســت. برخــی ماننــد ابــن الحدیــد واژه دوم را انتخــاب کــرده و گفتــه  انــد کــه مــراد از آن ممکــن 
اســت قــرآن باشــد، چــرا کــه مأثــور و محکــی اســت و نشــانه ای اســت کــه بــه واســطه آن هدایــت 
صــورت می گیــرد. همچنیــن متکلمــان نیــز معجــزات را »اعــلام/ نشــانه  هــا« نامیــده  انــد. همچنیــن 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــرآن باش ــر از ق ــر)ص( غی ــزات پیامب ــی از معج ــور از آن یک ــه منظ ــت ک ــن اس ممک
آنهــا فــراوان و مأثــور هســتند. مؤیــد ایــن نظــر عبــارت بعــدی امــام )ع( هســت کــه می فرمایــد: 
ــن  ــارت اســت  )اب ــودن مفهــوم دو عب ــارت نشــان از متفــاوت ب ــاب المســطور« و ایــن عب »و الکت
ــم 

َ
ابــی الحدیــد، 1404ق، 1: 136(. در برخــی شــروح دیگــر نهج البلاغــه نیــز بــر اســاس »العَل

المأثــور« شــرح داده  شــده اســت و گفتــه شــده منظــور معجــزات اســت و هیــچ اشــاره ای بــه وجــه 
دیگــر اعــراب ایــن کلمــه نشــده اســت  )راونــدی، 1364ش، 1: 111 ؛  مــکارم شــیرازی، 1375ش، 

.)276 :1
ــم المأثــور« دیــن اســلام اســت کــه مــردم را بــه 

َ
ابــن میثــم معتقــد اســت کــه منظــور از »العَل

ــارت  ــور« در عب ــد. کلمــه »مأث ــت می کن ــان اســت، هدای ــد کــه هــدف همــه ادی محضــر خداون
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امــام )ع( اشــاره بــه یکــی از دو معنــای زیــر دارد: 1- دیــن اســلام مأثــور اســت، یعنــی بــر دیگــر 
ــیله آن  ــه وس ــود و ب ــته می ش ــت برافراش ــو جمعی ــرق در جل ــه بی ــان ک ــت، چن م اس

ّ
ــد ــان مق ادی

ــوند. ــت می ش ــت هدای جمعی
2- دیــن اســلام مأثــور اســت، یعنــی از قرنــی بــه قرنــی بــرای هدایــت انتقــال می یابــد )ابــن 
ــت  ــن برداش ــه همی ــک ب ــز نزدی ــر نی ــروح دیگ ــی ش ــی، 1362ش، 1: 240(. در برخ ــم بحران میث

آمــده اســت  )موســوی، 1376ق، 1: 63(.
ــد  ــت. خداون ــی هس ــه زمان ــی ب ــول از زمان ــور، منق ــور از مأث ــه منظ ــد ک ــز گفته ان ــی نی برخ
زمانــی کــه انبیــاء گذشــته را برگزیــد، معجزاتــی بــه آنــان داد؛ ماننــد عصــا بــه موســی، زنــده کــرده 
ــلام )ص(  ــر اس ــوص پیامب ــا مخص ــزه تنه ــن معج ــی؛ بنابرای ــه عیس ــض ب ــفای مری ــردگان و ش م

ــا، 1: 112(. ــی  ت ــوده اســت[  )قزوینــی حائــری، ب ــاء ب نیســت ]بلکــه مختــص همــه انبی
ــورت  ــه دو ص ــور« ب ــم المأث ــارت »العل ــه عب ــت ک ــرده اس ــاره  ک ــی اش ــان، مجلس ــن می در ای
ــم می توانــد باشــد، ولــی هیــچ توضیــح دیگــری نمی دهنــد و حتــی شــرحی بــر ایــن دو 

َ
ــم و عَل

ْ
عِل

ــی، 1403ق، 18: 218(. ــد )مجلس ــه نمی کنن ــز ارائ ــورت نی ص
رُونــی  

َ
ــهِ أ

َّ
ــنْ دُونِ الل ــونَ مِ عُ

ْ
د

َ
ــمْ مــا ت یتُ

َ
 رَأ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــه آیــه »ق ــورِ« اشــاره ای ب

ُ
ث
ْ
مَأ

ْ
ــمِ ال

َ
عَل

ْ
عبــارت »ال

ثــارَةٍ مِــنْ 
َ
وْ أ

َ
بْــلِ هــذا أ

َ
ــماواتِ ائْتُونــی  بِکِتــابٍ مِــنْ ق  فِــی السَّ

ٌ
هُــمْ شِــرْك

َ
مْ ل

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــوا مِــنَ ال

ُ
ق

َ
ل

َ
مــا ذا خ

نْتُــمْ صادِقیــن « )الاحقــاف: 4( دارد.
ُ
ــمٍ إِنْ ک

ْ
عِل

ایــن آیــه خطــاب بــه مشــرکان می فرمایــد کــه بــرای شــرک خــود یــک دلیــل از کتــاب آســمانی 
ــد  ــیده را بیاوری ــماره رس ــه ش ــه ب ــی ک ــده از علم ــا باقی مان ــم ی ــزی از عل ــا چی ــرآن ی ــل از ق قب

 )طباطبایــی، 1417ق، 18: 187(.
 اشــاره می کنــد کــه مشــرکان بــه چیــزی بــه عنــوان علــوم باقــی  مانــده و نقــل 

ً
ایــن آیــه تلویحــا

 شــده از گذشــتگان اعتقــاد داشــتند. از همیــن  رو خداونــد بــه آن هــا گفتــه بــرای عقیــده خــود دلیلــی 
از ایــن علــوم گذشــته بیاوریــد. امــام علــی )ع( در ایــن عبــارت فرمــوده کــه پیامبــر )ص( آن علــوم 
ــب تر  ــرآن، مناس ــه ق ــه آی ــه ب ــا توج ــن  رو ب ــز دارد. از ای ــته را نی ــول از گذش ــا منق ــده و ی باقی مان
ــن وجــه را مناســب تر دانســته و  ــز همی ــده شــود. شوشــتری نی ــور« خوان ــم المأث اســت کــه »العِل
ــن  ــده شــود و ای ــن خوان ــه کســر عی ــور« ب ــم المأث ــارت »العل ــد: ظاهــر آن اســت کــه عب می گوی
نْتُــمْ صادِقِیــنَ« )الاحقــاف: 

ُ
ــمٍ إِنْ ک

ْ
ثــارَةٍ مِــنْ عِل

َ
وْ أ

َ
بْــلِ هــذا أ

َ
ســخن بــه آیــه »ائْتُونِــی بِکِتــابٍ مِــنْ ق

ــتری، 1376ش، 2: 149(. ــاره دارد )شوش 4( اش

نمونه دوم
امام علی )ع( در خطبه 86 راجع به اوصاف خداوند می فرماید: »و علم أعمالکم« این عبارت طبق 
م« اعراب گذاری شده است، در حالی که واژه درست، 

َّ
گفته شوشتری در برخی نسخ به صورت »عَل

مْ « 
ُ
ک

َ
عْمال

َ
مُ أ

َ
هُ یعْل

َّ
بدون تشدید است و می بایست »عَلِمَ« باشد؛ چرا که این عبارت اشاره به آیه »وَ الل

)محمد:30( دارد )شوشتری، 1376ش، 11: 346(. از طرف دیگر، آیاتی که در آن خداوند چیزی 
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مَ 
َّ
...« )المائده: 110(؛ »وَ عَل

َ
مَة

ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
 ال

َ
مْتُك

َّ
 عَل

ْ
به دیگران تعلیم می دهد عبارتند از: »... وَ إِذ

نْسانَ  ِ
ْ

مَ ال
َّ
مِ * عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذی عَل

َّ
رْآنَ« )الرحمن: 2(؛ »ال

ُ
ق

ْ
مَ ال

َّ
ها...« )البقره: 31(؛ »عَل

َّ
ل

ُ
سْماءَ ک

َ ْ
آدَمَ ال

مْ« )العلق: 5- 4(.
َ
مْ یعْل

َ
ما ل

ایــن آیــات نمایانگــر ایــن هســتند کــه متعلــق، تعلیــم چیــزی هســت کــه انســان نمی دانــد و 
از آنجایــی  کــه اعمــال هرکــس بــرای خــودش روشــن و آشــکار هســت، نمی توانــد متعلــق تعلیــم 

قــرار گیــرد؛ بنابرایــن اســتفاده از ثلاثــی مزیــد علــم بــرای اعمــال فــرد، مناســب نیســت.

نمونه سوم
امــام علــی )ع( در خطبــه 192، خطبــه معــروف بــه قاصعــه، راجــع بــه ویژگــی شــیطان می فرمایــد: 
ــمْ 

ُ
یک

َ
ــبَ عَل نْ یجْلِ

َ
ــهِ وَ أ ائِ

َ
مْ بِنِد

ُ
ک ــتَفِزَّ نْ یسْ

َ
ــهِ وَ أ ائِ

َ
ــمْ بِد

ُ
نْ یعْدِیک

َ
ــهِ أ

َّ
وَّ الل

ُ
ــد ــهِ عَ

َّ
ــادَ الل رُوا عِبَ

َ
ــذ احْ

َ
»ف

یلِــهِ وَ رَجِلِــهِ ]رَجْلِــهِ [«.
َ

بِخ
در برخــی از نســخ نهج البلاغــه به جــای »رجلــه«، »جبلــه« آمــده اســت )موســوی، 
1376ش، 420(. واژه »رجلــه« بــه دو صــورت اعراب گــذاری شــده اســت. در متــن نهج البلاغــه 
ــه  ــه، موسس ــن نهج البلاغ ــت. در مت ــرار داده اس ــه ق ــهِ- را در کروش ــی- رَجْلِ ــوه اعراب ــی از وج یک
بنیــاد نهج البلاغــه نیــز همیــن وجــه اعرابــی بــه عنــوان وجــه صحیــح در نظــر گرفتــه  شــده اســت 
ــده  ــهِ« آم ــورت »رَجِلِ ــه ص ــه ب ــام النهج البلاغ ــاب تم ــی، 1372ش، 289(. در کت ــید رض )س
ــه  ــن دو وج ــاوت ای ــه تف ــاره ای ب ــه اش ــروح نهج البلاغ ــوی، 1376ش، 135(. ش ــت )موس اس
اعرابــی نکرده انــد. از ایــن جهــت آن وجــه اعرابــی کــه بــه متــن قــرآن نزدیک تــر اســت، انتخــاب 
می شــود. »رَجْــل« جمــع راجــل و بــه معنــی راه رفتــن بــر روی دو پــا اســت )مغنیــه، 1358ش، 

.)114  :3
جْلِــبْ 

َ
 وَ أ

َ
عْتَ مِنْهُــمْ بِصَوْتِــك

َ
زِزْ مَــنِ اسْــتَط

ْ
 ایــن عبــارت نهج البلاغــه اشــاره بــه آیــه »وَ اسْــتَف

 
َّ
ــیطانُ إِلا

َّ
هُــمُ الش

ُ
هُــمْ وَ مــا یعِد

ْ
وْلادِ وَ عِد

َ ْ
مْــوالِ وَ ال

َ ْ
هُمْ فِــی ال

ْ
 وَ شــارِک

َ
 وَ رَجِلِــك

َ
یلِــك

َ
ــمْ بِخ یهِ

َ
عَل

ــن  ــه مت ــه ب ــت ک ــی اس ــب تر آن وجه ــی مناس ــه اعراب ــرو، وج ــراء: 64( دارد از این  « )الس
ً
ــرُورا

ُ
غ

 وَ إِنَّ 
َ

لا
َ
ــد: »أ ــیطان می فرمای ــه ش ــع ب ــه 10 راج ــی )ع( در خطب ــام عل ــت. ام ــر اس ــرآن نزدیک ت ق

ــهُ ....«  )ســید رضــی، 1414ق، 54(. عبــارت 
َ
ــهُ وَ رَجِل

َ
یل

َ
بَ خ

َ
 جَمَــعَ حِزْبَــهُ  وَ اسْــتَجْل

ْ
ــد

َ
انَ ق

َ
ــیط

َّ
الش

 
َ

یلِــك
َ

یهِــمْ بِخ
َ
جْلِــبْ عَل

َ
 وَ أ

َ
عْتَ مِنْهُــمْ بِصَوْتِــك

َ
زِزْ مَــنِ اسْــتَط

ْ
نهج البلاغــه، اشــاره ای بــه آیــه »وَ اسْــتَف

ــت. ــب تر اس ــه« مناس ــرو، واژه »رجل ــراء: 64( دارد. از همین  ...« )الس
َ

ــك وَ رَجِلِ

4-1-2. تصحیف در ماده واژگان
گاهــی تصحیفــی کــه در یــک واژه صــورت می گیــرد، موجــب می شــود مــاده آن تغییــر کنــد. در 
واقــع در اینجــا تصحیــف، موجــب می شــود کــه یــک واژه بــه یــک ریشــه دیگــر تغییــر پیــدا کنــد. 

ــوارد ذکــر می شــود. ــن م ــی از ای ــه نمونه های در ادام
نمونه اول

ــی  
َ
وْل

َ
ــد: »إِنَ  أ ــه 68 آل عمــران را نقــل کــرده اســت و می فرمای امــام علــی )ع( در حکمــت 96 آی
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بَعُــوهُ وَ 
َّ
ذِیــنَ ات

َّ
ل

َ
ــاسِ بِإِبْراهِیــمَ ل ــی النَّ

َ
وْل

َ
 ]ع [ إِنَّ أ

َ
ــلا

َ
ــمَّ ت

ُ
ــهِ ث مُهُــمْ بِمَــا جَــاءُوا بِ

َ
عْل

َ
نْبِیــاءِ أ

َ ْ
ــاسِ  بِال النَّ

حْمَتُــهُ 
ُ
 ل

ْ
ت

َ
ــهَ وَ إِنْ بَعُــد

َّ
ــاعَ الل

َ
ط

َ
ــدٍ مَــنْ أ  ]ع [ إِنَّ وَلِــی مُحَمَّ

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
 ث

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا الیْــة

َّ
بِــی وَ ال ا النَّ

َ
هــذ

ــه «  )ســید رضــی، 1414ق، 484(.احتمــال  رَابَتُ
َ
ــتْ ق رُبَ

َ
ــهَ وَ إِنْ ق

َّ
ــنْ عَصَــی الل ــدٍ مَ وَّ مُحَمَّ

ُ
وَ إِنَّ عَــد

دارد کــه ایــن عبــارت در جــواب معاویــه بیــان  شــده باشــد. چــرا کــه از نظــر ســیاق بــه نامــه 28 
بســیار شــبیه اســت. جــدای از مخاطــب ایــن حکمــت، قرابــت مفهــومی بســیار نزدیکــی بیــن ایــن 
حکمــت و نامــه 28 نهج البلاغــه وجــود دارد. در ایــن حکمــت، واژه »اعلمهــم« دچــار تصحیــف 
ــت  ــن حکم ــه از ای ــی ک ــایر نقل های ــز س ــت و نی ــود حکم ــیاق خ ــا س ــه ب ــرا ک ــت، چ ــده اس ش

هســت، هماهنگــی نــدارد. 
ــاء  ــت از انبی ــوری آن، تبعی ــوع مح ــه موض ــت ک ــرده اس ــتفاده ک ــه ای اس ــی )ع( از آی ــام عل ام
اســت، از همین ــرو عبــارت اول حکمــت نیــز می بایســت بحــث تبعیــت و پیــروی را مطــرح کنــد. 
در اینجــا می بایســت، »اعملهــم« باشــد تــا بــا ســیاق و نقــل آیــه هماهنــگ باشــد. از طــرف دیگــر، 
دانــش نســبت بــه آموزه هــای انبیــاء نمی توانــد موجــب ایــن شــود کــه فــرد از آن هــا پیــروی کنــد. 
همچنیــن ذیــل حکمــت نیــز دوبــاره صحبــت از اطاعــت از پیامبــر )ص( آمــده اســت، از این ــرو 

می تــوان گفــت کــه واژه »اعلمهــم« دچــار تصحیــف شــده و صحیــح آن »اعملهــم« اســت.
ــده  ــز آم ــر نی ــع دیگ ــت در مناب ــن حکم ــری از ای ــای دیگ ــت، نقل ه ــیاق حکم ــر س ــلاوه ب ع
ــد  ــم چن ــدی )م 550ق( در غررالحک ــد. آم ــت می کن ــف در آن را تقوی ــود تصحی ــه وج ــت ک اس
نقــل آورده اســت کــه احتمــال وجــود در تصحیــف در نقــل نهج البلاغــه و ســایر نقل هــا را تقویــت 
ــهِ« و  ــرُوا بِ مَ

َ
ــا أ ــمْ  بِمَ هُ

ُ
عْمَل

َ
ــاءِ أ نْبِی

َ ْ
ــنَ ال ــاسِ مِ ــرَبُ النَّ

ْ
ق
َ
ــد از: »أ ــدی عبارتن ــای آم ــد. نقل ه می کن

ــهِ«  )آمــدی، 1366ش، 110(. در  هُــمْ [ بِمَــا جَــاءُوا بِ
ُ
عْمَل

َ
مُهُــمْ ]أ

َ
عْل

َ
نْبِیــاءِ ع أ

َ ْ
ــاسِ بِال ــی النَّ

َ
وْل

َ
»إِنَّ أ

ــده  ــم« آم ــورت »اعمله ــه ص ــا ب ــت تنه ــن حکم ــراس )م 606 ق( ای ــی ف ــن اب ــه ورام ب مجموع
ــاسِ بِإِبْراهِیــمَ  ــی النَّ

َ
وْل

َ
 ع  إِنَّ أ

َ
ــلا

َ
ــمَّ ت

ُ
ــهِ ث ــمْ  بِمَــا جَــاءُوا بِ هُ

ُ
عْمَل

َ
نْبِیــاءِ أ

َ ْ
ــاسِ بِال ــی النَّ

َ
وْل

َ
اســت. »إِنَّ أ

مُؤْمِنِیــنَ «  )ورام بــن ابــی فــراس، 1410ق، 
ْ
ــهُ وَلِــی ال

َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا وَ الل

َّ
بِــی وَ ال ا النَّ

َ
بَعُــوهُ وَ هــذ

َّ
ذِیــنَ ات

َّ
ل

َ
ل

.)24 :1
 مجلســی نیــز بــه نقــل از مجمــع البیــان طبرســی )م 548ق( بــه صــورت اعملهــم آن را نقــل 
کــرده اســت )مجلســی، 1403ق، 64: 25(. البتــه در چــاپ کنونــی مجمــع  البیــان بــه صــورت 
»اعلمهــم« آمــده اســت  )طبرســی، 1372ق، 2: 770(. ابــن ابــی الحدیــد نیــز وجــود تصحیــف 
ــل  ــارت ذی ــرآن و عب ــه ق ــه آی ــی )ع( ب ــام عل ــتدلال ام ــت. او اس ــه اس ــت را پذیرفت ــن حکم در ای

ــد، 1404ق، 18: 252(. ــی الحدی ــن اب ــد )اب ــر می دان ــن نظ ــد ای ــاهدی در تأیی ــت را ش حکم

نمونه دوم
 
َ
مَعْصِیــة

ْ
ــهُ ال

َ
 بِــهِ یزَیــنُ ل

ٌ
ل

َّ
انُ مُــوَک

َ
ــیط

َّ
امــام علــی )ع( در خطبــه 64 می فرمایــد: »... وَ الش

بَهَــا« محــل 
َ
 لِیرْک

َ
مَعْصِیــة

ْ
ــهُ ال

َ
بَهَــا...«  )ســید رضــی، 1414ق، 95(. مــراد از عبــارت »یزَیــنُ ل

َ
لِیرْک

ــارت نشــده اند و شــرحی کلــی  ابهــام اســت. عــده ای از شــارحان نهج البلاغــه متعــرض ایــن عب
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ــی  ــوده ول ــب نب ــب«، مناس ــل »یرک ــارحان، فع ــی از ش ــر برخ ــد. از نظ ــیطان داده ان ــه ش ــع ب راج
ــد.  ــه کرده ان ــود را ارائ ــرح خ ــد، ش ــن واژه کنن ــت ای ــدم صح ــه ع ــه وج ــاره ای ب ــه اش ــدون اینک ب
ــارت را در  ایــن مفســران، در توضیــح »یرکبهــا« نوشــته اند کــه یعنــی؛ »یرتکبهــا« و بعــد ایــن عب
ــواری  ــه س ــت، ب ــر معصی ــان ب ــلط انس ــا تس ــد: در اینج ــد و گفته ان ــر گرفته ان ــبیه در نظ ــب تش قال
تشــبیه شــده کــه بــر مرکــب خــود تســلط دارد   )حســینی شــیرازی، بی تــا، 1: 252(. شــارح اگرچــه 
کوشــیده معنــا را روشــن ســازد،  امــا هیــچ دلیلــی بــر ادعــای خــود اقامــه نکــرده اســت کــه بــه چــه 
ــز  ــای یرتکــب اســت. از طــرف دیگــر در اینجــا هیچ یــک از ارکان تشــبیه نی ــه معن روی، یرکــب ب
وجــود نــدارد. اگــر هــم بنابــر توجیــه باشــد، می بایســت گفــت کــه اینجــا »یرکــب« از بــاب مجــاز 
اســت. مــدرس وحیــد نیــز بــدون آنکــه توضیحــی دهــد، فعــل »یرکبهــا« را بــه مرتکبــش شــوند، 

ترجمــه و شــرح کــرده اســت  )مــدرس وحیــد، بــی  تــا، 4: 193(.
ــا جلــوه می دهــد کــه آن  ــاه را در چشــم انســان ها زیب ــا شــیطان، گن مســئله ایــن اســت کــه آی
 تــا زمانــی بتــوان یــک واژه را بــر معنــای حقیقــی 

ً
گنــاه را انجــام دهنــد یــا ســوار آن شــوند؟ اصــولا

خــود حمــل کــرد، نمی بایســت معنــای مجــازی بــرای آن در نظــر گرفــت.
ایــن عبــارت نهج البلاغــه اشــاره بــه چندیــن آیــه دارد کــه در آن از زینــت دادن کارهــای ناپســند 

توســط شــیطان خبــر می دهــد. برخــی از ایــن آیــات عبارت انــد از:
ــمُ  هُ

َ
ــنَ ل ــر: 39(، »...وَ زَی رْضِ...« )الحج

َ ْ
ــی ال ــمْ فِ هُ

َ
ــنَّ ل زَینَ

ُ َ
ــی ل یتَنِ وَ

ْ
غ

َ
ــا أ  رَبِّ بِم

َ
ــال »ق

هُــمْ...« )الانفــال: 
َ
عْمال

َ
ــیطانُ أ

َّ
هُــمُ الش

َ
 زَیــنَ ل

ْ
ــونَ« )الانعــام: 43(، »وَ إِذ

ُ
ــیطانُ مــا کانُــوا یعْمَل

َّ
الش

هُــمْ 
َ
عْمال

َ
ــیطانُ أ

َّ
هُــمُ الش

َ
هُــمْ...« )النحــل: 63(، »...وَ زَیــنَ ل

َ
عْمال

َ
ــیطانُ أ

َّ
هُــمُ الش

َ
زَیــنَ ل

َ
48(،»...ف

ــل: 24( ونَ« )النم
ُ

ــد ــمْ لا یهْتَ هُ
َ
ــبیلِ ف ــنِ السَّ ــمْ عَ هُ

َّ
صَد

َ
ف

ــد؛  ــام دهن ــا آن را انج ــت داده ت ــراد زین ــم اف ــند را در چش ــای ناپس ــیطان کاره ــا ش در اینج
ــری  ــه و اثرپذی ــه مطاوع ــد ک ــال باش ــاب افتع ــب« از ب ــل »رک ــت فع ــا می بایس ــن در اینج بنابرای
ــاه  ــر گن ــرف دیگ ــت. از ط ــاه را پذیرف ــت و گن ــی معصی ــب« یعن ــبَ: ارتک

َ
ــاند. »رَک ــز می رس را نی

چیــزی نیســت کــه انســان ســوار بــر آن شــود، بلکــه برعکــس، گنــاه چیــزی اســت کــه روی دوش 
ــر،  ــاه را اص ــه گن ــت ک ــرآن هس ــی در ق ــود. آیات ــت او می ش ــع حرک ــرد و مان ــرار می گی ــان ق انس

ــد. ــی کرده ان ــر: 18( معرف ــام: 164؛ فاط ــران: 157( و وزر )الانع ــلال )آل عم اغ
 مفهوم ســازی قــرآن از گنــاه و معصیــت ایــن اســت کــه گنــاه بــه چیــز ســنگینی می مانــد کــه 
ــبُ«، بــه معنــای 

َ
ســوار بــر فــرد می شــود؛ امــا اگــر عبــارت نهج البلاغــه بــه صــورت »َرکِــبَ یرْک

ــری  ــازی دیگ ــود، مفهوم س ــده ش ــور، 1414ق، 1: 428( خوان ــن منظ ــزی  )اب ــر چی ــدن ب سوارش
ــی  ــرد دارای توانای ــازی، ف ــن مفهوم س ــت. در ای ــه اس ــورت نگرفت ــرآن ص ــازی ق ــر از مفهوم س غی
اســت کــه بــر معصیــت، ســوار شــده و اوســت کــه معصیــت را هدایــت می کنــد. در حالــی کــه 
ــده و  ــر او ش ــوار ب ــت، س ــه معصی ــرا ک ــود، چ ــی می ش ــد توانای ــرد فاق ــرآن، ف ــازی ق در مفهوم س

ــد. ــر می رس ــه نظ ــب تر ب ــب« مناس ــل »ارتک ــرو فع ــد. از همین  ــت می کن ــت او را مدیری حرک
ــارت »لیرکبهــا«  ــارت نهج البلاغــه اشــاره  کــرده اســت کــه شــاید عب ــن عب ــل ای شوشــتری ذی
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محــرف باشــد و صحیــح آن »لیرتکبهــا« باشــد. وی بــدون ایــن کــه توضیــح دیگــری بدهــد، تنهــا 
بــه دو آیــه 39 حجــر و 63 نحــل اشــاره می کنــد کــه ظاهــر آن نشــان می دهــد، چنیــن برداشــتی 
ــل  ــل، در نق ــن تحلی ــد ای ــتری، 1376ش، 11: 134(. مؤی ــت )شوش ــات اس ــن آی ــه ای ــتند ب مس
انَ 

َ
ــیْط

َّ
دیگــری نزدیــک بــه عبــارت نهج البلاغــه از امــام علــی )ع( اســت کــه می فرماینــد: »وَ الش

ــهُ«  تُ ــهِ مَنِیَّ یْ
َ
ــيَ عَل تِ

ْ
أ
َ
ــی ت ــا حَتَّ کِبَهَ

َ
 لِیَرْت

َ
ــة مَعْصِیَ

ْ
ــهُ ال

َ
ــي ل هَا وَ یُزَهِّ

َ
ف ــوِّ  لِیُسَ

َ
ــة بَ وْ ــهِ التَّ ی ــهِ یُمَنِّ  بِ

ٌ
ل

َّ
ــوَک مُ

 )دیلمــی، 1412ق، 1: 32( و چنانکــه ملاحظــه می شــود، در آن از فعــل »یرتکــب« اســتفاده  شــده 
اســت.

نمونه سوم
ــوا  مُ

ِّ
ــوا وَ عُل نَعِمُ

َ
ــرُوا ف ــنَ عُمِّ ذِی

َّ
ــنَ ال ی

َ
ــهِ أ

َّ
ــادَ الل ــد: »...عِبَ ــه 83 می فرماین ــی )ع( در خطب ــام عل ام

ــی، 1414ق، 114(. ــید رض ــوا...«  )س نَسُ
َ
مُوا ف

ِّ
ــل ــوْا وَ سُ هَ

َ
ل

َ
ــرُوا ف نْظِ

ُ
ــوا وَ أ هِمُ

َ
ف

َ
ف

ــه  ــده ک ــروح آم ــی ش ــده اند. در برخ ــمت نش ــن قس ــرض ای ــه متع ــروح نهج البلاغ ــتر ش بیش
ــی، 1400ق، 6:  ــمی خوی ــتند  )هاش ــرام را دانس ــلال و ح ــد و ح ــم داده ش ــا تعلی ــه آن ه ــکام ب اح
ــیرازی،  ــکارم ش ــد )م ــل نکردن ــش عم ــی خوی گاه ــه آ ــه ب ــده ک ــا آم ــکارم تنه ــرح م 68(. در ش
ــر  ــردن در نظ ــل نک ــان عم ــوا« را هم ــان »فهم ــه ایش ــت ک ــوان گف ــاید بت 1375ش، 3: 450(. ش
گرفته انــد. در شــرح دیگــری آمــده کــه انبیــاء بــه آنــان خیــر و شــر را تعلیــم داد و آنــان درک کردنــد و 
جاهــل نبودنــد، ولــی بــا ایــن وجــود منحــرف شــده و عصیــان کردنــد  )حســینی شــیرازی، بی تــا، 
1: 339(. در اینجــا شــارح در مقــام اصــلاح معنــا، انحــراف و عصیــان را بــه شــرح افــزوده اســت 
در حالــی کــه در عبــارت امــام چنیــن تعبیــری نیامــده اســت. بــه احتمــال قــوی ایشــان از ســیاق 
ــدن مذمــوم نیســت و آنچــه کــه مذمــوم  ــن برداشــتی کــرده اســت کــه صــرف فهمی ــارت چنی عب
اســت، عمــل نکــردن اســت. در شــرح دیگــری آمــده کــه مســائل پیــش رویشــان آشــکار شــد و 
گاهــی یافتنــد و احــکام شــریعت و آنچــه کــه  پرده هــا از چشم هایشــان زدوده شــد و بــر حقیقــت آ
نافــع و مفیــد دنیــا و آخــرت بــود را شــناختند و بعــد از ایــن دیگــر هیــچ عــذر و بهانــه ای ندارنــد 
و اگــر بــه انحــراف رفتنــد هیــچ حجتــی ندارنــد  )موســوی، 1376ق، 1: 505(. در اینجــا نیــز بــه 

ــارت نهج البلاغــه از آن تهــی اســت. ــی کــه عب انحــراف اشــاره شــده در حال
ــی  ــده، ول ــوا« آم هِمُ

َ
ف

َ
ــوا ف مُ

ِّ
ــه »عُل ــخه های نهج البلاغ ــه نس ــد: در هم ــتری می نویس  شوش

بــدون شــک واژه »ففهمــوا« تصحیــف شــده، چــرا کــه امــام )ع( در مقــام مذمــت هســتند و اصــل 
وا  ــتَحَبُّ اسْ

َ
ــمْ ف یناهُ

َ
هَد

َ
ــودُ ف مُ

َ
ــا ث مَّ

َ
ــد: »وَ أ ــد می فرمای ــه خداون ــت؛ چنانک ــوا« اس ــارت »فوهم عب

ــت:17(   ــبُونَ « )فصل سِ
ْ
ــوا یک ــا کانُ ــونِ بِم هُ

ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ــمْ صاعِق هُ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ــدی  ف هُ

ْ
ــی ال

َ
ــی  عَل عَم

ْ
ال

)شوشــتری، 1376ش، 11: 181(.
ــعادت و  ــان دادن راه س ــود، نش ــت ثم ــراد از هدای ــد: م ــت می نویس ــه 17 فصل ــل آی ــه ذی  علام
دلالتشــان بــر حــق اســت، بــه اینکــه اعتقــاد حــق و عمــل بــه آن اعتقــاد را برایشــان بیــان کــرد؛ و 
مــراد از اینکــه فرمــود: کــوری را بــر هدایــت اســتحباب کردنــد ایــن اســت کــه آن را بــر ایــن مقــدم 
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ــن،  ــی، 1417ق، 17: 377(. بنابرای ــد  )طباطبای ــار کردن ــن دو، کــوری را اختی ــن ای داشــتند و از بی
منظــور از تعلیــم دادن، رســاندن پیــام الهــی بــه مــردم اســت. در مقابــل، عــده ای بــه ایــن تعالیــم 
گــوش داده و عمــل کردنــد و عــده ای آن را پشــت گــوش انداختــه و نســبت بــه آن بی توجــه شــدند.

نمونه چهارم
ــهُ   رِیتُ

ُ
 أ

ْ
ــذ ــقِّ مُ حَ

ْ
ــی ال تُ فِ

ْ
ک

َ
ــک

َ
ــا ش ــد: »...مَ ــه می فرماین ــه 4 نهج البلاغ ــی )ع( در خطب ــام عل ام

ل  ...«  )ســید 
َ

ــلا
َّ

ــالِ وَ دُوَلِ  الض جُهَّ
ْ
بَــةِ ال

َ
ل

َ
قَ مِــنْ غ

َ
ــف

ْ
ش

َ
 أ

ْ
سِــهِ بَــل

ْ
ــی نَف

َ
 ً عَل

ً
ــة

َ
ــمْ یوجِــسْ مُوسَــی خِیف

َ
ل

ــی، 1414ق، 51(. رض
یــوْمَ مَــنِ 

ْ
ــحَ ال

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــا وَ ق

ًّ
 صَف

ْ
ــمْ ثــمُ  ائْتُــوا

ُ
ک

َ
ید

َ
 ک

ْ
جْمِعُــوا

َ
أ
َ
ایــن عبــارت نهج البلاغــه بــه آیــات »ف

وْجَسَ 
َ
أ
َ
سْــعَی * ف

َ
ــا ت نهَّ

َ
یــهِ مِــن سِــحْرِهِمْ أ

َ
 إِل

ُ
یــل

ُ
ــمْ وَ عِصِیهُــمْ یخ ا حِبَالهُُ

َ
ــإِذ

َ
 ف

ْ
ــوا

ُ
ق

ْ
ل
َ
 أ

ْ
 بَــل

َ
ــال

َ
اسْــتَعْلیَ  * ق

 مَــا 
ْ

ــف
َ

ق
ْ
ل
َ
 ت

َ
ــقِ مَــا فــیِ یمِینِــك

ْ
ل
َ
عْلــیَ * وَ أ

َ ْ
نــتَ ال

َ
 أ

َ
ــك  إِنَّ

ْ
ــف

َ
 تخ

َ
نَــا لا

ْ
ل

ُ
وســیَ * ق  مُّ

ً
ــة

َ
سِــهِ خِیف

ْ
فــیِ نَف

 
ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ا ق

ً
د ــحَرَةُ ســجُّ قِــیَ السَّ

ْ
ل
ُ
أ
َ
تــیَ  * ف

َ
 أ

ُ
ــاحِرُ حَیــث لِــحُ السَّ

ْ
 یف

َ
 سَــاحِرٍ وَ لا

ُ
یــد

َ
 ک

ْ
مَــا صَنَعُــوا  إِنَّ

ْ
صَنَعُــوا

ــا بِــرَبِّ هَــارُونَ وَ مُوســیَ « )طــه: 64-70( اشــاره دارد. در ایــن آیــات در یــک طــرف موســی  ءَامَنَّ
و هــارون قــرار دارد و در طــرف دیگــر فرعــون و ســاحران، مــردم نیــز ناظــر ایــن ماجــرا هســتند. 
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح اســت، ایــن کــه تــرس موســی )ع( از چــه چیــزی بــود؟ ســیاق آیــات 
ــاس آن،  ــر اس ــی ب ــه طباطبای ــد و علام ــی  کن ــایانی م ــک ش ــوال کم ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس در یافت
تــرس موســی را تصــوری می دانــد کــه او از ســحر ســاحران داشــت. زمانــی کــه ســاحران مبــارزه 
را شــروع کردنــد، امــر بــر موســی چنــان مشــتبه شــد کــه تصــور کــرد گویــی ایــن مارهــا حرکــت 
می کننــد و از همیــن  رو ترســید کــه شــاید موفــق نشــود. از همیــن  رو خداونــد بــه او می فرمایــد کــه 
نتــرس تــو برتــر هســتی. بعــد از انداختــن عصــا توســط موســی و بلعیــده شــدن ســحر ســاحران، 

ســاحران بــه خــدای موســی و هــارون ایمــان مــی  آورنــد  )طباطبایــی، 1417ق، 14: 178(.
ــارت نهج البلاغــه مطــرح اســت نســبت دادن »دول الضــلال«  ــن عب ــه دیگــری کــه در ای نکت
بــه ســاحران اســت. ابــن فــارس دو معنــای اصلــی بــرای »دُوَل« ذکــر می کنــد. یکــی بــه معنــای 
تغییــر از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر و دیگــری ضعــف و سســتی )ابــن فــارس، بــی  تــا، 2: 314(. 
در صحــاح جوهــری آمــده اســت کــه »دولــه« بــه معنــای چرخیــدن یــک چیــزی اســت. بــه طــور 
ــع  ــذا و الجم ةً له ــرَّ ــذا و م ــرّةً له ــون م ــهُ، یک ونَ

ُ
اوَل

َ
ــم یَتَد  بینه

ً
ــة

َ
ــئُ دُول

َ
ــود: »الف ــه می ش ــال گفت مث

« یعنــی؛ فــیء بیــن آن هــا می چرخــد و یک بــار بــرای آن هــا و بــار دیگــر بــرای افــراد 
ٌ

 و دُوَل
ٌ

ت
َ

دُولا
ــای  ــه معن ــا، 4: 1700(. دول ب ــة، دولات و دُوَل اســت  )جوهــری، بی ت دیگــر اســت و جمــع دول
دولــت و قــدرت سیاســی حاکــم، در العیــن خلیــل )فراهیــدی، 1409ق، 8: 70(، جمهــره اللغــه 
ابــن دریــد )ابــن دریــد، بــی  تــا، 2: 682(، المحیــط فــی اللغــه )صاحــب بــن عبــاد، بــی  تــا، 9: 
354(، معجــم المقاییــس اللغــة ابــن فــارس، مفــردات راغــب )راغــب اصفهانــی، بــی  تــا، 322( 
ــوم  ــک مفه ــی ی ــدرت سیاس ــای ق ــه معن ــة« ب ــه »دول ــت ک ــوان گف ــن می ت ــت؛ بنابرای ــده اس نیام
ــا  ــه ت ــه، بلک ــدور نهج البلاغ ــان ص ــا در زم ــه تنه ــتانی، 1375ش، 402( و ن ــت )بس ــر اس متأخ
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چندیــن قــرن بعــد از امــام علــی )ع( نیــز چنیــن معنایــی وارد قامــوس لغــات عربــی نشــده اســت.
ــا توجــه بــه مطالبــی کــه در بــالا بیــان شــد، بــه نظــر می رســد در اینجــا تصحیفــی رخ داده  ب
ــه  ــر ک ــد نف ــه چن ــود ک ــور می ش ــد و چه ط ــت و ... نبودن ــب  دول ــاحران صاح ــه س ــرا ک ــد. چ باش
حتــی در دربــار فرعــون جــز مقربــان هــم نبودنــد، لفــظ »دول« اطــلاق کــرد؟ زمانــی کــه ســاحران 
ــان  ــره مقرب ــه در زم ــد ک ــده می ده ــون وع ــد، فرع ــروزی می کنن ــورت پی ــر در ص ــت اج درخواس
ــای  ــه ج ــوی ب ــال ق ــه احتم ــن ب ــعراء: 41-42( بنابرای ــراف: 113-114؛ الش ــود )الاع ــد ب خواهی
»دول« می بایــد واژه »ذوی« باشــد یعنــی صاحبــان گمراهــی. عــلاوه بــر نــکات ذکــر شــده، نقــل 
دیگــری کــه متأخرتــر از ایــن متــن ســیدرضی اســت نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت. طبــری آملــی 
کبیــر )م 326ق( در کتــاب المسترشــد فــی امامــه علــی بــن ابــی طالــب )ع( چنیــن نقــل کــرده 
وِی  

َ
جَــالِ، وَ ذ بَــةِ الرِّ

َ
ل

َ
یــهِ مِــنْ غ

َ
قَ عَل

َ
ــف

ْ
ش

َ
 أ

ً
ــة

َ
سِــهِ خِیف

ْ
ــمْ [ یوجِــسْ مُوسَــی ]ع [ مِــنْ نَف

َ
اســت کــه »]ل

لِ ...«  )طبــری آملــی کبیــر، 1415ق، 408(.
َ

ــلا
َّ

الض

نمونه پنجم
امــام علــی )ع( در نامــه 27 نهــج البلاغــه خطــاب بــه محمدبن ابی بکــر هنگامــی کــه والــی مصــر 
 

َ
ــوَةٌ وَ لا ــمْ دَعْ هُ

َ
ــرَدُّ ل

ُ
 ت

َ
ــمْ لا ــی آخِرَتِهِ  فِ

ً
ــدا

َ
ــهِ غ

َّ
ــرَانُ الل ــمْ  جِی هُ نَّ

َ
ــوا أ نُ

َّ
یق

َ
ــد: »...وَ ت ــد، می فرمای ش

ةٍ...«  )ســید رضــی، 1414ق، 384-383(. عبــارت پایانــی 
َّ

ــذ
َ
هُــمْ نَصِیــبٌ مِــنْ ل

َ
ــصُ ل

ُ
 [ ینْق

ُ
ــف

ُ
]ینْق

 
ُ

ــد مــا یعْبُ
َ
 ک

َّ
ونَ إِلا

ُ
ــد ــا یعْبُ  هــؤُلاءِ م

ُ
ــد ــا یعْبُ ــةٍ مِمَّ ــی  مِرْی  ف

ُ
ــك

َ
ــلا ت

َ
ــه »ف ــه آی ــن نهــج البلاغــه ب مت

ــوصٍ« )هــود: 109( اشــاره دارد.
ُ

ــرَ مَنْق ی
َ

ــمْ غ ــمْ نَصیبَهُ وهُ
ُّ
مُوَف

َ
ــا ل  وَ إِنَّ

ُ
ــل بْ

َ
ــنْ ق ــمْ مِ آباؤُهُ

هــر دو متــن نهــج البلاغــه و قــرآن از شــیوه برخــورد خداونــد در قیامــت صحبــت می کننــد، 
ــه  ــه بهشــتیان اســت و عبــارت قــرآن مربــوط ب ــا ایــن تفــاوت کــه متــن نهــج البلاغــه مربــوط ب ب
جهنمیــان. در هــر صــورت خداونــد نــه از عــذاب جهنمیــان می کاهــد و نــه از پــاداش بهشــتیان؛ 
بنابرایــن اینکــه در متــن نهــج البلاغــه و نیــز شــرح ابــن ابــی الحدید  )ابــن ابــی الحدیــد، 1404ق، 
15: 163( واژه »ینقــف« آمــده، تصحیفــی اســت کــه از واژه »ینقــص« صــورت گرفتــه اســت. از 
ــوی  ــه مســائل معن ــرای شکســت مســائل مــادی اســت و ن ــرد واژه »ینقــف« ب طــرف دیگــر کارب

مثــل پــاداش و عــذاب )فراهیــدی، 1409ق، 5: 177(.

نمونه ششم
ــی 

َ
ــا إِل رِیــقِ وَ دَعَ

َّ
ــی الط

َ
ــی عَل

َ
امــام علــی )ع( در خطبــه 95 نهــج البلاغــه می فرمایــد: »...وَ مَض

حَسَــنَةِ«1  )ســید رضــی، 1414ق، 140(.
ْ
ــةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَــةِ وَ ال

ْ
حِک

ْ
ال

حَسَــنَةِ...« )النحــل: 125( 
ْ
ــةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَــةِ وَ ال

ْ
حِک

ْ
 بِال

َ
ــك ایــن عبــارت بــا آیــه »ادْعُ إِلــی  سَــبیلِ رَبِّ

رابطــه بینامتنــی دارد. در عبــارت نهــج البلاغــه تصحیفــی رخ داده اســت.
ــر  ــوت پیامب ــه دع ــرا ک ــد، چ ــه« باش ــا بالحکم ــت »دع ــه می بایس ــج البلاغ ــارت نه ــع عب  در واق
)ص( بــه راه خداونــد، طبــق آیــه قــرآن، بــه وســیله حکمــت و موعظــه نیکــو صــورت گرفتــه اســت. 

1. »به راه حق حرکت کرد و آنان را به حکمت و موعظه حسنه دعوت فرمود.«
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همچنیــن شوشــتری زمانــی کــه شــرح ایــن عبــارت می پــردازد، بــدون اشــاره بــه وجــود تصحیــح 
یــا تحریــف در عبــارت نهــج البلاغــه، شــکل تصحیــح  شــده عبــارت را چنیــن ذکــر می کنــد: »و 
ــه آیــه 125 ســوره نحــل اشــاره می کنــد  ــه بالحکمــة و الموعظــة الحســنة« و بعــد ب

ّ
دعــا إلــی الل

)شوشــتری، 1376ش، 2: 196(.

نمونه هفتم
حَاضِــرُ 

ْ
فِیــةٍ وَ ال

َ
 خ

ِّ
ل

ُ
بَاطِــنُ  لِــک

ْ
امــام علــی )ع( در خطبــه 132 راجــع بــه خداونــد می فرمایــد: »... ال

 وَ الخِْــرُ وَ 
ُ

ل وَّ
َ ْ
 سَــرِیرَة...«  )ســید رضــی، 1414، 189- 190(. ایــن عبــارت بــه آیــه »هُــوَ ال

ِّ
ل

ُ
لِــک

ــی ءٍ عَلیــمٌ« )الحدیــد: 3( اشــاره دارد. برخــی در شــرح عبــارت 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
باطِــنُ وَ هُــوَ بِــک

ْ
اهِــرُ وَ ال

َّ
الظ

گاه و بصیــر بــه هــر چیــز پوشــیده  فِیــةٍ« آ
َ

 خ
ِّ

ل
ُ
بَاطِــنُ  لِــک

ْ
نهــج البلاغــه آورده انــد کــه منظــور از »ال

 سَــرِیرَة« عالــم بــه هــر چیــز مســتور و پنهــان اســت 
ِّ

ل
ُ
حَاضِــرُ لِــک

ْ
و مخفــی اســت و منظــور از »ال

)هاشــمی خویــی، 1400ق، 8: 299(. بــا توجــه بــه آیــه قــرآن، می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال 
ــع  ــرِیرَة« باشــد. در واق  سَ

ِّ
ل

ُ
ــک ــرِیرَة« می بایســت »الظاهــرُ لِ  سَ

ِّ
ل

ُ
ــک ــرُ لِ حَاضِ

ْ
ــه جــای »ال ــوی، ب ق

متــن نهــج البلاغــه درصــدد بیــان ایــن مطلــب اســت کــه خداونــد در عیــن باطــن بــودن بــرای هــر 
چیــز مخفــی، ظاهــر هــم هســت.

4-2. درج واژه ای در حدیث
حدیــث مــدرج ســه قســم دارد. اول: روای مطالبــی از خــودش ذیــل حدیــث اضافــه کــرده ولــی 
ــن  ــت، از همی ــث اس ــل حدی ــه اص ــوط ب ــب مرب ــن مطال ــه ای ــد ک ــور کرده ان ــدی تص ــان بع راوی
ــا دو ســند مختلــف داشــته  ــث ب ــد. دوم: راوی دو حدی ــه حســاب آورده ان ــت ب رو، آن را جــز روای
ولــی هــر دو متــن را بــا یــک ســند نقــل کــرده اســت. ســوم: راوی از مشــایخ متعــدد، حدیثــی را 
ــس  ــک مجل ــا و در ی ــه آن ه ــی از هم ــه گوی ــد ک ــل می کن ــوری نق ــث را ط ــی حدی ــنود، ول می ش
ــه  از درج کــه در نهــج البلاغــه  ــه ذکــر دو نمون ــووی، 1405ق، 46(. در ادامــه ب شــنیده اســت )ن

ــود. ــه می ش ــد، پرداخت ــت ش یاف

نمونه اول
 

َ
 وَعَــاهُ سَــمْعُك

ْ
ــد

َ
امــام علــی )ع( در نامــه 65 نهــج البلاغــه خطــاب بــه معاویــه می فرمایــد: »...ق

ــن ...«  )ســید رضــی، 1414ق، 456(.  مُبِی
ْ
  ال

ُ
ل

َ
ــلا

َّ
 الض

َّ
ــقِ  إِلا حَ

ْ
 ال

َ
ــد ا بَعْ

َ
ــا ذ مَ

َ
 ف

َ
رُك

ْ
ــد ــهِ صَ ــئَ بِ وَ مُلِ

ــی  نَّ
َ
أ
َ
 ف

ُ
ــلال

َّ
 الض

َّ
حَــقِّ إِلا

ْ
 ال

َ
مــا ذا بَعْــد

َ
حَــقُّ ف

ْ
ــمُ ال

ُ
ک ــهُ رَبُّ

َّ
ــمُ الل

ُ
ذلِک

َ
ایــن عبــارت، اقتباســی از آیــه »ف
ــونَ« )یونــس: 32( اســت.

ُ
صْرَف

ُ
ت

آیــات 31 تــا 36 ســوره یونــس از یــک ســیاق برخوردارنــد. در ایــن آیــات خداونــد مشــرکان 
ــی،  ــد  )طباطبای ــلاح می کن ــد اص ــه خداون ــع ب ــا را راج ــکار آن ه ــرار داده و اف ــاب ق ــورد خط را م
1417ق، 10: 50(. امــام علــی )ع( در اینجــا خودشــان را بــه  مثابــه حــق قــرار داده و معاویــه را بــه  
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مثابــه اهــل ضلالــت. امــام علــی )ع( می خواهنــد اشــاره کننــد بعــد از اینکــه مــردم بــا مــن بیعــت 
ــزی  ــر چی ــد از آن ه ــت و بع ــن آن نیس ــرای نپذیرفت ــی ب ــر جای ــد، دیگ ــکار ش ــق آش ــد و ح کردن
باشــد، ضلالــت و گمراهــی اســت. شوشــتری معتقــد اســت کــه طبــق آیــه قــرآن و نیــز متــن شــرح 
ابــن ابــی الحدیــد و ابــن میثــم، واژه »المبیــن« در ایــن عبــارت نهج البلاغــه زائــد اســت. از طــرف 
ــه صــورت کلــی  ــد ب ــز بای ــه صــورت کلــی بیان شــده باشــد، ضــلال نی ــی کــه حــق ب دیگــر زمان
بیــان می شــد تــا ایــن دو واژه در مقابــل هــم قــرار گیرنــد )شوشــتری، 1376ش، 5، 350-351( 
عــلاوه بــر ایــن نظــر شوشــتری، در متــن کتاب هــای زیــر نیــز واژه »المبیــن« در متــن نامــه امــام 

علــی )ع( وجــود نــدارد:
ترجمه نهج البلاغه مربوط به قرن 5 و 6 )مترجم ناشناس، 1377ش، 2: 393(.

منهــاج البراعــه فــی شــرح النهــج البلاغــه، قطب الدیــن راونــدی، قــرن 6 )راونــدی، 1364ش، 
.)236 :3

ــن  ــب الدی ــرن 6 )قط ــذری، ق ــن کی ــب الدی ــه، قط ــج البلاغ ــرح نه ــی ش ــق ف ــق حقائ حدائ
.)572 کیــذری، 1375ش، 2: 

تنبیــه  الغافلیــن  و تذکــرة العارفیــن، ملافتــح اللــه کاشــانی، قــرن 10 )کاشــانی، 1378ش، 2: 
.)544

بحار الانوار، مجلسی، قرن 12 )مجلسی، 1403ق، 33: 118(.
شرح نهج البلاغه، نواب لاهیجی، قرن 13 )لاهیجی، بی  تا، 286(.

الدرة النجفیه، ابراهیم بن حسین خوئی، قرن 14 )خوئی، بی  تا، 347(.
نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه )بنیاد نهج البلاغه، 1372ش، 393(.

تمام نهج البلاغه، قرن 14 )موسوی، تمام نهج البلاغه، 843(.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن نســخه  هــا می تــوان گفــت کــه واژه »المبیــن« زائــد اســت. »المبین« 
گرچــه در قــرآن بــه عنــوان صفــت بــرای »الضــلال« آمــده اســت )آل عمــران: 164؛ الانعــام: 74؛ 
ــاء: 54؛ الشــعراء: 97؛ القصــص: 15و 85؛  الاعــراف: 60؛ یوســف: 8 و 30؛ مریــم: 38؛ الانبی
لقمــان: 11؛ ســبأ: 34؛ یــس:24 و ...( ولــی در همــه مــوارد اســتعمال در جایــی اســت کــه ســخن 
از حــق در آیــه وجــود نــدارد، امــا در مــواردی کــه در آیــه ســخن از حــق آمــده، الضــلال بــدون 

صفــت آمــده اســت )یونــس: 32؛ الرعــد: 14؛ الغافــر: 25؛ الشــوری: 18(.

نمونه دوم
 

ِ
ــوغ

ُ
ــی بُل

َ
 إِل

ً
ــاغا  مَسَ

ْ
ــد جِ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
  ف

َ
ــول

ُ
عُق

ْ
ــهُ ال مَتُ

َ
ــد: »...عَظ ــه 155 می فرمای ــی )ع( در خطب ــام عل ام

مُبِیــن ...«  )ســید رضــی، 1414ق، 217(. شوشــتری بیــان مــی  کند 
ْ
حَــقُّ ال

ْ
ــهُ  ال

َّ
وتِــهِ  هُــوَ الل

ُ
ک

َ
ایــةِ مَل

َ
غ

کــه در برخــی نســخ، »هــو اللــه الملــک الحــق المبیــن« آمــده و واژه »الملــک« زائــد اســت؛ چــرا 
کــه در نســخه های ابــن ابــی الحدیــد و ابــن میثــم چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و از طــرف دیگــر 
مُبِیــنُ« 

ْ
حَــقُّ ال

ْ
ــهَ هُــوَ ال

َّ
نَّ الل

َ
مُــونَ أ

َ
حَــقَّ وَ یعْل

ْ
ــهُ دِینَهُــمُ ال

َّ
یهِــمُ الل

ِّ
ــذٍ یوَف ایــن عبــارت بــه آیــه »یوْمَئِ
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)النــور: 25( اشــاره دارد. چنانکــه ملاحظــه می شــود، در ایــن آیــه نیــز واژه »الملــک« وجــود نــدارد 
 )شوشــتری، 1376ش، 1: 340(. در منابــع دیگــری غیــر از شــرح شوشــتری نیــز متــن خطبــه 155 

بــدون واژه »الملــک« آمــده اســت. ایــن منابــع عبارت انــد از:
ــن  ــب الدی ــرن 6 )قط ــذری، ق ــن کی ــب الدی ــه، قط ــج البلاغ ــرح نه ــی ش ــق ف ــق حقائ حدائ

.)678  :1 کیــذری، 1375ش، 
شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، قرن 7 )ابن ابی الحدید، 1404ق، 9: 181(.

شرح نهج البلاغه، ابن میثم، قرن 7 )ابن میثم،1362ش، 3: 252(.
الدرة النجفیه، ابراهیم بن حسین خوئی، قرن 14 )خوئی، بی  تا، 187(.

4-3. اضطراب متنی
ــووی،  ــد )ن ــده باش ــت  ش ــف روای ــیوه های مختل ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــرب، حدیث ــث مظط حدی
ــق  ــه از طری ــد ک ــت ش ــرب یاف ــث مضط ــورد حدی ــک م ــا ی ــه تنه 1405ق، 45(. در نهج البلاغ

ــت. ــح آن پرداخ ــه تصحی ــوان ب ــی می ت ــط بینامتن رواب
مُــونُ 

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
مِینُــك

َ
هُــوَ أ

َ
امــام علــی )ع( در خطبــه 106 راجــع بــه پیامبــر )ص( می فرمایــد: »...ف

ــی، 1414ق،  ــید رض ــة...«  )س ــقِّ رَحْمَ حَ
ْ
 بِال

َ
ك

ُ
ــول  وَ رَسُ

ً
ــة   نِعْمَ

َ
ــك

ُ
ــنِ وَ بَعِیث ی

ِّ
ــوْمَ الد  ی

َ
ك

ُ
ــهِید

َ
وَ ش

154-153(. از طــرف دیگــر در خطبــه 72 نیــز همیــن اوصــاف پیامبــر )ص( بــا اندکــی تفــاوت 
یــنِ وَ 

ِّ
 یــوْمَ الد

َ
ك

ُ
ــهِید

َ
ــزُونِ وَ ش

ْ
مَخ

ْ
 ال

َ
مِــك

ْ
ــازِنُ عِل

َ
مُــونُ وَ خ

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
مِینُــك

َ
هُــوَ أ

َ
ذکــر شــده اســت. »....ف

ــق ...«  )ســید رضــی، 1414ق، 101(.
ْ
ل

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
ك

ُ
حَــقِّ وَ رَسُــول

ْ
  بِال

َ
ــك

ُ
بَعِیث

ــق«، بــه آیــات 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
ك

ُ
حَــقِّ وَ رَسُــول

ْ
  بِال

َ
ــك

ُ
در خطبــه 72 دوم نهــج  البلاغــه عبــارت »بَعِیث

متعــدد قــرآن اشــاره مــی  کنــد کــه در آن راجــع بــه نحــوه ارســال پیامبــر )ص( بــه طــور خــاص و 
ســایر پیامبــران بــه طــور عــام بحــث شــده اســت. در همــه ایــن آیــات، ارســال پیامبــران »بالحــق« 
...« )البقــرة: 

ً
 وَ نَذیــرا

ً
حَــقِّ بَشــیرا

ْ
 بِال

َ
ناك

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ بــوده اســت. برخــی از ایــن آیــات عبارتنــد از: »إِنَّ

ــمْ...« )النســاء: 170(؛ 
ُ
ک حَــقِّ مِــنْ رَبِّ

ْ
 بِال

ُ
سُــول ــمُ الرَّ

ُ
 جاءَک

ْ
ــد

َ
ــاسُ ق یهَــا النَّ

َ
119؛ فاطــر: 24(؛ »یــا أ

 »... حَــقِّ
ْ
نــا بِال  رَبِّ

ُ
 رُسُــل

ْ
 جــاءَت

ْ
ــد

َ
....« )العــراف: 43(؛ »...ق حَــقِّ

ْ
نــا بِال  رَبِّ

ُ
 رُسُــل

ْ
 جــاءَت

ْ
ــد

َ
ق

َ
»...ل

 
ً
ــة

َّ
اف

َ
 ک

َّ
 إِلا

َ
ناك

ْ
رْسَــل

َ
...« )الســراء: 105(؛ »وَ مــا أ

َ
حَــقِّ نَــزَل

ْ
نــاهُ وَ بِال

ْ
نْزَل

َ
حَــقِّ أ

ْ
)العــراف: 53(؛ »وَ بِال

مِیــنَ« )الانبیــاء: 107(؛ »... 
َ
عال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
 إِلا

َ
ناك

ْ
رْسَــل

َ
« )ســبأ: 28(؛ »وَ مــا أ

ً
 وَ نَذِیــرا

ً
ــاسِ بَشِــیرا لِلنَّ

 
ُ

ــی رَسُــول ــاسُ إِنِّ یهَــا النَّ
َ
 یــا أ

ْ
ــل

ُ
« )النســاء: 79(؛ »ق

ً
ــهیدا

َ
ــهِ ش

َّ
فــی  بِالل

َ
 وَ ک

ً
ــاسِ رَسُــولا  لِلنَّ

َ
ناك

ْ
رْسَــل

َ
وَ أ

...« )الاعــراف: 158(.
ً
ــمْ جَمیعــا

ُ
یک

َ
ــهِ إِل

َّ
الل

 
َ

ك
ُ
 وَ رَسُــول

ً
  نِعْمَــة

َ
ــك

ُ
بــا توجــه بــه ایــن آیــات، مــی  تــوان گفــت کــه عبــارت خطبــه 106 »بَعِیث

ــقِّ وَ  حَ
ْ
  بِال

َ
ــك

ُ
ــت »بَعِیث ــی  بایس ــع، م ــت و در دو موض ــده اس ــف ش ــار تحری ــة« دچ ــقِّ رَحْمَ حَ

ْ
بِال

ــق« باشــد.
ْ
ل

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
ك

ُ
رَسُــول
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5. نتیجه گیری
ــی و  ــات قرآن ــوزه مطالع ــه در ح ــت ک ــن اس ــل مت ــد تحلی ــای جدی ــت از روش  ه 1. بینامتنی

ــد. ــک می کن ــز کم ــی نی ــون حدیث ــح مت ــه تصحی ــون، ب ــم مت ــر فه ــلاوه ب ــی ع حدیث
2. امــام علــی )ع( در نهــج البلاغــه در مــوارد متعــدد از آیــات قــرآن در ضمــن ســخنان خــود 
اســتفاده کــرده اســت. از آنجــا کــه متــن قــرآن بــدون کــم و کاســت و عیــن همــان الفــاظ وحــی 
شــده بــه دســت مــا رســیده، بــه کمــک مضامیــن آیــات بــه کار رفتــه در نهــج البلاغــه، مــی  تــوان 

بــه تصحیــح متــن نهــج البلاغــه و شناســایی تصحیــف  هــا، درج  هــا و اضطــراب  هــا پرداخــت.
3. بــا توجــه بــه روابــط بینامتنــی، دو نمونــه درج و یــک نمونــه اضطــراب و ده نمونــه تصحیــف 
شناســایی و تصحیــح شــد. مــوارد تصحیــح شــده، در بیشــتر مــوارد بــدون توجــه بــه قرینــه قرآنــی 
ــه در  ــن خطب ــود مت ــواردی وج ــا و در م ــخه  ه ــود نس ــوارد وج ــی م ــت. در برخ ــات نیس ــل اثب قاب

شــروح نهــج البلاغــه مؤیــد ایــن تصحیــح قــرار مــی  گیرنــد و بــر قــوت آن مــی  افزاینــد.

 منابع
قرآن کریم.

ابــن ابــی الحدیــد، عبدالحمیــد بــن هبــه اللــه، شــرح نهــج البلاغــة، قــم، کتابخانــه عمومــی حضــرت آیــت اللــه 
العظمــی مرعشــی نجفــی )ره(، 1404ق.

ابن درید، محمد بن حسن، جمهره اللغه، بیروت، دار العلم للملایین ، بی  تا.
ابن فارس، احمد، معجم المقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی ، بی  تا.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر، چاپ سوم، 1414ق.
ابن میثم بحرانی، میثم بن علی، شرح نهج البلاغه، بی  جا، دفتر نشر الکتب، چاپ دوم، 1362ش.

ابوشهبه، محمد بن محمد، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث، بی  جا، دار الفکر العربی، بی  تا.
آلن، گراهام، بینامتنیت، ترجمه ی پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز، 1385ش.

آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366ش.
بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.

بنیاد نهج البلاغه، نهج البلاغه، مصحح عزیز الله عطاردی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1372ش.
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، بی  تا.

حسینی شیرازی، سید محمد، توضیح نهج البلاغه، تهران، دار تراث الشیعه، بی  تا.
خوئی، ابراهیم بن حسین، الدرة النجفیة، بی  جا، بی  نا، بی  تا.

دیلمی، حسن ابن ابی الحسن،ارشاد القلوب الی الصواب، قم، الشریف الرضی، 1412ق.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد،مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، بی  تا.

راونــدی، قطــب الدیــن ســعید بــن هبــة اللــه، منهــاج البراعــه فــی شــرح النهــج البلاغــه، قــم، کتابخانــه عمومــی 
ــه العظمــی مرعشــی نجفــی )ره(، 1364ش. حضــرت آیــت الل

سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، قم، هجرت، 1414ق.
شوشتری، محمد تقی، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، تهران، امیرکبیر، 1376ش.

صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، بیروت، عالم الکتب، بی  تا.
طباطبایــی، سیدمحمدحســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامی جامعــه مدرســین حــوزه 

علمیــه، 1417ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش.
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ــم،  ــلام، ق ــه الس ــب علی ــی طال ــن أب ــی ب ــن عل ــر المؤمنی ــة أمی ــی إمام ــد ف ــر، المسترش ــن جری ــد ب ــری، محم طب
کوشــانپور، 1415ق.

غفــاری ، علی اکبــر، تلخیــص  مقبــاس  الهدایــه  للعلامــه  المامقانــی ، تهــران، انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق )ع(، 
1369ش.

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1409ق.
قزوینی حائری، سید کاظم، شرح نهج البلاغه، بی  جا، بی  نا، بی  تا.

قطــب الدیــن کیــذری، محمــد بــن حســین، حدائــق الحقائــق فــی شــرح نهــج البلاغــه، قــم، بنیــاد نهــج البلاغــه و 
انتشــارات عطــارد، 1375ش.

کاشانی، ملافتح الله، تنبیه  الغافلین  و تذکرة العارفین، تهران، انتشارات پیام حق، 1378ش.
لاهیجی، محمد باقر، شرح نهج البلاغه، تهران، اخوان کتابچی، بی تا.

ماهــر یاســین، فحــل الهیتــی، أثــر اختــلاف الأســانید و المتــون فــي اختــلاف الفقهــاء، بیــروت، دار الکتــب العلمیة، 
1430ق.

مترجــم ناشــناس، نهــج البلاغــه بــا ترجمــه فارســی قــرن 5 و 6، مصحــح عزیــز اللــه جوینــی، تهــران، انتشــارات 
دانشــگاه تهــران، 1377ش.

مجلســی، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار الجامعــه لــدرر اخبــار الائمــه الاطهــار، بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــی ، 
چــاپ دوم، 1403ق.

مدرس وحید، احمد، شرح  نهج  البلاغه، قم، مؤلف، بی  تا.
مسعودی، عبدالهادی، آسیب شناخت حدیث، قم، انتشارات زائر، 1389ش.

_____________، روش فهم حدیث، تهران، سمت، 1378ش.
مغنیه، محمد جواد، فی ظلال نهج البلاغه، بیروت، دار العلم للملایین، 1358ق.

ــلامیة،  ــب الس ــران، دار الکت ــه، ته ــج  البلاغ ــر نه ــی  ب ــازه  و جامع ــرح  ت ــام  ش ــام  ام ــر، پی ــیرازی، ناص ــکارم ش م
1375ش.

موسوی، سید صادق، تمام النهج البلاغه، تهران، موسسه امام صاحب الزمان )عج(، 1376ش.
موسوی، سید عباس، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار الرسول الاکرم- دار المحجه البیضاء، 1376ق.

ــروت: دار  ــر فــي أصــول الحدیــث، بی ــة ســنن البشــیر النذی ــن شــرف، التقریــب و التیســیر لمعرف ــی ب ــووی، یحی ن
ــی، 1405ق. ــاب العرب الکت

ورام بــن ابــی فــراس، مســعود بــن عیســی، تنبیــه الخواطــر و نزهــة النواظــر المعــروف بمجموعــة ورّام، قــم، مکتبــه 
الفقیــه، 1410ق.

ــه الاســلامیه تهــران،  ــی شــرح نهــج البلاغــة، مکتب ــن محمــد، منهــاج البراعــة ف ــه ب ــب الل ــی، حبی هاشــمی خوی
ــارم، 1400ق. ــاپ چه چ

Genette, Gerard, Palimpsests: Literature in the second degree, tanslated 
by Channa Newman and Claude Diubinsky, Lincoln/London, University 
of Nebraska press, 1997.


